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 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرحمن الرحیم

  
  

در باب احرام عرض شد که احرام فعل نفسی است و ارتباطی با سایر اجزاء خارجی ندارد و آن 
فعل نفسی همان عقد نسُک مخصوص است که شخص ناسک، آن عقد را در نفس خود نسبت به آن 

 گویند.کند، این عقد را احرام میعملی که در پیش دارد ایجاد می
واسطۀ شود و شخص بهاست که این قضیه در نفس پیدا میای نفسی دیگر احرام مسئلهعبارتبه

کند و این مسئله در اختیار مکلفّ است. انسان آن، خود را از حالتی جدا کرده و به حالت دیگر وارد می
بخواهی تغییر و تحوّلی ایجاد کند بلکه باید واقعاً تواند دلطور باشد، نمیبدون اینکه نظر واقعی او این

توانیم مانیم، آیا میگویند که ما پنج روز در سفر میها میمسئله جزم داشته باشد. بعضی نسبت به این
ماند، معنا ندارد چون این قصد ده روز کنیم؟! قصد ده روز کردن برای کسی که پنج روز در سفر می

ه طور نیست که تصور شود به صرف نیتّ ده روز و علم بقصد یک عمل لغو خواهد بود؛ یعنی این
کند بلکه باید آن مسئلۀ نفسی و آن عِقد نفسی با مَحكی خود که اقامت خمسة أیام، عشرة أیام صدق می

 عبارت است از همان نیتّ شخص قاطن و متوطّن نسبت به آنها باید تفاوت داشته باشد.

 تصور غلط بعضی از افراد نسبت به احرام

اهمیتّ مسئلۀ احرام برای بعضی از افراد جا طور است. اصلاً فیه هم همیننحناین مسئله در ما
شود، گرچه یک یا دو روز کنند همین که لباسی به تن کنند احرام محقق مینیفتاده است مثلاً تصور می

در این احوال بمانند یا برگردند! اما مسئلۀ احرام عبارت است از همان حالتی که انسان آن را در وجود 
 کند.خودش احساس می

 ام به معنای جزم بر احرامنیتّ احر

باشد چون هنوز نیتّ احرام  تواند قبل از اینکه لبیک بگوید، التزام به لوازم احرام نداشتهالبته می
خواهم من می»طور نیست که بگوید: فعلیت یا تنجّز پیدا نکرده است. نیتّ احرام یعنی جزم بر احرام؛ این

است، یعنی من الآن محرم شدم، ، این نیتّ نیست! منظور از نیتّ احرام همان نیتّ فعلیه «احرام ببندم
کند رود و نیتّ میدر واقع به معنای نیتّ مستقبله نیست! مثلاً شخص به مسجد شجره یا جحفه یا تنعیم می

ام، این نیتّ احرام است که فعلی شده است اما ام و خود را به احرام درآوردهکه خدایا من محرم شده
ز مقام انشاء گذشته و به فعلیت و تحقق رسیده است ولی هنوز هنوز به مرتبۀ تنجّز نرسیده است؛ یعنی ا

 به مرتبۀ تنجّزی که گریبان او را بگیرد و او را نسبت به لوازم احرام ملزم کند، نرسیده است.
نظر ای است که ما در خیلی از موارد شاهد آن هستیم که این قضیه وجود دارد و بهاین مسئله

شود که یکی از آنها مسئلۀ غافل هستند و به همین خاطر مشکلاتی پیدا میها از این نکته رسد خیلیمی
 بلوغ است.

از  1فرمایند: طمثای داریم که میایم روایات زیاد و ادلهدر قضیۀ بلوغ که قبلاً هم بیان کرده

                                           
 :115 ، ص7 التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج  1
 «و طمثت المرأة طمثا من باب ضرب: إذا حاضت. و بعضهم یزید علیه أوّل ما تحیض، فهی طامث بغیر هاء.»
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 ولی در مقابل آن روایات دیگری هم 1علائم بلوغ است یا اینکه مضیٰ تسع سنوات از علائم بلوغ است
کنند. اگر این روایات را اوّلابًلااوّل درنظر بگیریم، داریم که سن و سال بالاتری را برای بلوغ ذکر می

توانیم با رؤیت طمث یا با بلوغِ تسع سنوات، حکم به تنجّز کنیم؟! حکم به تنجّز یعنی التزام به آیا می
ای مرتکب قتل سالهیعنی اگر دختر نهُ لوازم؛ التزام به لوازم یعنی ترتبّ تبعات افعالِ مکلفّ بر فعل،

شد، باید او را اعدام کرد چون ترتبّ است! مسئله که فقط نمازخواندن نیست بلکه همۀ احکام تکلیفیه 
 بعد از بلوغِ این صبیه به تسع سنوات قمری مترتبّ خواهد شد.

 خاطر ترک صلاةساله بهمسخره بودن تصور عذاب دختر نه

فهمد، درک ندارد؛ به پدرش ساله اصلاً شعور ندارد، نمیکند دختر نهُهده میکه انسان مشادرحالی
خاطر اینکه او نماز بخواند خوانم، پدر هم بهگوید که یا باید برای من عروسک بخری یا نماز نمیمی

 باید فلان کتاب داستان یا فلان کتاب نقاشی را برای من»گوید: خرد یا اینکه میبرای او عروسک می
فهمد نماز چیست، چگونه بر ترک دختری که اصلاً نمی« !دهمبخری والاّ من این کار را انجام نمی

شود تصور کرد که مثلاً اگر این دختر امشب یا فردا بمیرد، صلاتش عقاب مترتبّ است؟! چطور می
ی مسخره است، گیرد؟! این مسئله اصلاً از جانب افراد عادعنوان تارک صلاة، مورد عقاب قرار میبه

 کیف بحَِکیم علی الإطلاق که بخواهد به این قضیه ترتیب اثر دهد.

 سالهممضا نبودن کارهای دختر نه

کنند، دختر ساله ممضا نیست. در مسئلۀ بلوغ قضیۀ عقل را مطرح میاصلاً کارهای دختر نهُ
هزارتا دردسر که برای مادر ساله که عقل ندارد، عقلش فقط این است که مشقش را بنویسد، آن هم با نهُ

یا خواهر و برادرش دارد که باید او را مجبور کنند تا دیکته و مشقش را بنویسد والاّ آن را هم کنار 
خوابد. میزان شعورش این مقدار است که توپی بردارد و با آن بازی کند یا باهم سن و گذارد و میمی

 باشد.یدا کنند، این نهایت فهم و ادراک او میدنبال همدیگر بدوند و همدیگر را پسال خودش به
آیا این تکلیفی که ثواب و عقاب بر فعل و ترک آن مترتبّ است، متوجه این دختر است؟! اگر 

طور باشد، مسخره است، اصلاً قابل درک نیست، چه برسد به اینکه انسان بخواهد به آن فکر کند. این
ما پسران خود را امر »فرماید: السلام می صادق علیه پس قضیه در اینجا چیست؟! روایتی که امام

، کجا رفته است؟! یا «سالگی امر به نماز کنیدسالگی نماز بخوانند و شما از هفتکنیم که در پنجمی
سالگی امر سالگی نماز بخوانند و شما از نهسالگی و ششکنیم که از پنجاینکه دختران خود را امر می

پس این مطالب چه  2جا بیاورند،ا اینکه اینها بتوانند در هنگام بلوغ نمازشان را بهکنید نماز بخوانند ت
وقت تکلیف فقط وجوب صلاة است بدون پیامدهای آن ]تکلیف[ و بدون التزام به لوازمش، شود؟! یکمی

ای نیست، آیا برای ما هم اشکال ندارد. حالا نماز بر دختر واجب است و اگر هم ترک کرد مسئله
کند! گیرد؟! پس تکلیف در اینجا فرق میطور است؟! یعنی بر ترک نماز ما هم چیزی تعلقّ نمیهمین

ای است که شرط اصلی آن، باور، ریزد اما اگر گفتیم تکلیف مسئلههم میفرق در کجاست؟! همه چیز به

                                           
 :2 ، ح198 ما الحدُّ تامّاً، ص، کتاب الحدود، بابُ حدِّ الغلُامِ و الجارِیةِ اللّذینِ یجِبُ علیهِ 7 الکافی، ج  1
جَتْ و أقُِیمَتْ علیها ”السلام قال:  جعفرٍ علیهعن یزید الکناسی عن أبی» الجارِیةُ إِذا بلَغَتَْ تِسعَ سِنِینَ ذهََبَ عنها الیتمُْ و زُوِّ

 «الحدیث.“ الحُدوُدُ التاّمّةُ علیها
بیانِ و 3 الکافی، ج  2  :1 ، ح409 متی یؤخذوُن بهِا، ص، کتاب الصلاة، بابُ صلاةِ الصِّ
إنِّا نأمُرُ صِبیانَنا بِالصّلاةِ إِذا کانوُا بنَِی خَمسِ سِنیِنَ فمَُرُوا صِبیانکَم ”السلام قال:  عبدالله عن أبیِهِ علیهعنِ الحلبی عن أبی»

وا بَنِی سَبعِ سِنِینَ بمِا أطاقوُا مِن صِیامِ الیومِ إنِ کانَ بِالصّلاةِ إِذا کانوُا بنَِی سَبعِ سِنِینَ و نَحنُ نأمُرُ صِبیاننَا بِالصّومِ إِذا کانُ 
ومَ و یطِیقوُهُ فمَُرُوا صِبیانَکم  إِلی نِصفِ النَّهارِ أو أکثر مِن ذلِک أو أقَلّ فإذِا غَلبَهَُمُ العطََشُ و الغَرَثُ  دوُا الصَّ أفْطَرُوا حتیّ یتعََوَّ

 «“.مِ ما استطاعُوا مِن صِیامِ الیومِ فإذِا غَلبَهَُمُ العطََشُ أفطَرُواإِذا کانوُا بنَِی تسِعِ سِنیِنَ بِالصّو
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ین تکلیف چه وقتی وقت باید سراغ این مطلب برویم که االتزام و فهم خود تکلیف نزد مکلفّ است، آن
 کند.تعلقّ و جنبۀ فعلیت پیدا می

 عنوان مشیر بودن سن در روایت برای بلوغ و تکلیف

وقت دیگر مسئلۀ سن، آثار و بعضی از ظهوراتی که اگر ما این مطلب را درنظر گرفتیم، آن
داشته  طور نیست که جنبۀ موضوعیتکنند، فقط جنبۀ عنوان مشیر دارند و اینحکایت از تکلیف می

کند؛ ف به آن حالت، اقتضای ترتبّ میای که تلبسّ مکلّ باشند. اینها عنوان مشیر هستند به حالت فعلیه
یعنی وقتی که مکلفّ شعور و فهم پیدا کند بر اینکه تعدیّ به حقوق غیر، صحیح نیست، آنگاه خدا از او 

 شود.خواهد، در نتیجه تعدیّ به غیر و غصب، حرام میمی
دارد یا اینکه سر کمد بازی دیگری را برمیای که اسبابمکلفّ به اینها نرسد مثل بچهولی اگر 

رود، هنوز به این شعور نرسیده که این کار تعدیّ به مال غیر است و اشکال دارد؛ بنابراین دیگری می
مین تکلیفی بر او مترتبّ نیست، حالا چه سن او بیست سال یا پنج سال باشد، بحث در سن نیست. ه

مَىٰ حَتَّىٰٰٓ إذِاَ بلَغَوُاْ بینیم که میقاعدۀ عقلانی را دربارۀ حکم مذکور در آیۀ شریفه می فرماید: ﴿وَٱبۡتلَوُاْ ٱلۡیَتَٰ
لهَُمۡ﴾، اْ إلَِیۡهِمۡ أمَۡوَٰ نۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفعَوُٰٓ ا ایشان اول باید آنها را امتحان کنید، محک بزنید، ب 1ٱلنكَِّاحَ فَإنِۡ ءَانسَۡتمُ مِّ

ای قرار دهید تا از میزان رشد عقلی آنها مطمئن شوید چون صحبت کنید و آنها را در جریان معامله
مثال سرمایۀ عظیمی از پدر به ارث رسیده است و بابمسئلۀ یک قرِان و دو قرِان نیست بلکه من

 کند!ا خرج هوا میها رخواهید همۀ آن اموال را در اختیار او قرار دهید. آن بچه هم سرمایهمی
: چند سال قبل در جایی از من سؤال کردند که نظر شما در این مورد چیست؟ به وصی گفتم

ای بود که چهار سال هم از بلوغش سالهپسر نوزده«. های این پدر را به بچه بدهیحرام است که پول»
ها را به او دادند و او هم با آن پول! گفتند که نوزده ساله است و باید اموال را به او بدهیم. گذشته بود

: من گفتم! وسایلی خرید که بعد از مدتی همۀ آنها را خراب کرد؛ تقریباً حدود چهار پنجم آن را به باد داد
 !«همۀ شما ضامن هستید»

 آثار سوء رشد فرزند در شرایط غیرعادی

بلندپروازی و وقتی که فرزند در شرایط غیرعادی رشد کند و همه چیز در اختیارش باشد، 
شود همین کارها را انجام دهد مثل این شخص که طیارۀ شود که موجب میتوقعاتی برای او پیدا می

 طرف کوبید تا خراب شد!طرف و آنشخصی خریده بود و بعداً آن را به این
مَىٰ حَتَّىٰٰٓ إذِاَ بلَغَوُاْ ٱلنكَِّاحَ فَإنِۡ ءَانسَۡتُ  نۡهُمۡ﴾تفسیر آیۀ﴿وَٱبۡتلَوُاْ ٱلۡیَتَٰ  م مِّ

نۡهُمۡ رُشۡدٗا﴾، یعنی باید احساس کنید که  مَىٰ حَتَّىٰٰٓ إذِاَ بلَغَوُاْ ٱلنكَِّاحَ فإَنِۡ ءَانسَۡتمُ مِّ او به مرتبۀ ﴿وَٱبۡتلَوُاْ ٱلۡیَتَٰ
کند و فقط زمان حال را رشد رسیده است و قدر مال، آینده، حیات مستقبل و سعادت خود را درک می

ساله شود اما به این مطالب وقت شاید او چهلوقت باید این اموال را به او دهید. یککند، آنملاحظه نمی
ای است که نرسیده باشد؛ لذا نباید اموال را به او بدهید بلکه باید خودتان برای او کار کنید. این مسئله

 کند.خود شارع در اینجا بیان می
؟! آن بچه هنوز شعور ندارد تا بفهمد که ساله تکلیف کندچطور ممکن است که شارع به بچۀ نه

خواند! کند و نماز میتکلیف چیست! آن بچه براساس تقلید از نماز پدر و مادرش، چادر بر سر می
کند؟! ترتبّ و تحمیل شارع چطور تکلیفی را که عقاب بر ترک آن مترتبّ است، متوجه این بچه می

هم حکیمی که اشبه به مزاح است، فکیف بحکیم؟! آنچنین تکلیفی مسخره است و از جانب افراد عادی 
برد، این که دیگر همۀ افعالش براساس حکمتی است که حتی انسان به عمق و ظرافت آن حکمت پی نمی

                                           
 .6( آیۀ 4سورۀ نسا )  1
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 بدیهی البطلان است!
کرد و آن دختر با روزه گرفتن سالۀ خود را اجبار بر روزه میخدایی دختر نهبه یاد دارم که بنده

ساله شده است، باید روزه بگیرد! آقا او گفت که چون نهرفت ولی میعنی از حال میکرد؛ یغش می
 کند.میرد، اینکه دیگر شوخی ندارد! این کارها همه حکایت از عدم فهم دینی میمی

 انواع تکلیف

پردازیم. پس انسان در اینجا متوجه وقت ما به بحث بلوغ میشاءالله اگر خدا توفیق دهد، یکإن
 شود که تکلیف دو نوع است: یک تکلیف فعلی است و دیگری تکلیف تنجّزی است.می

 تعریف تکلیف فعلی

شود در تکلیف فعلی که هنوز به مرتبۀ تنجّز نرسیده است، الزام وجود دارد؛ یعنی الزام شروع می
ولی عقاب مترتبّ نیست، افراد باید او را بر انجام یک عمل وادار کنند ولی اگر انجام نداد، اشکالی 

 ندارد! خدا به او کاری ندارد و باید سهل گرفت.

 تعریف تکلیف تنجّزی

باشد که عقاب وجود دارد و آن مطلب دیگری است. یف تنجّزی است که در جایی میاما یک تکل
کند، شما پسری را که پانزده سال شده است، مکلفّ به لذا همین قضیه در مورد بالاتر هم صدق می

ها دانید، آیا واقعاً همۀ افراد در یک سطح هستند؟! گاهی اوقات انسان با بعضیذلک میصلاة و امثال
فهمد اند، تفاوتی ندارد! اصلاً نمیکه او اصلاً با گوسفندی که او را بستهشود کند متوجه میبت میصح

آید! او اصلاً در گوید که ما باید این نماز را بخوانیم، حالا اگر نخوانیم خدا بدش میتکلیف چیست، می
کند، حالا اگر بخوانیم یا نگاه نمی گویم! خدا به این بزرگی که به نماز ماباغ نیست! اتفاق افتاده که می

نخوانیم! حالا پسری را فرض کنید که پانزده سالش هم تمام شده است و ـ لابد ـ به فتوای فقهاء اگر 
کاری هم انجام دهد باید گردنش را هم بزنند چون تکلیف است و پانزده سالش هم تمام شده است اما 

فهمد و در این فضا دهد، اصلاً نمیهِر را از برِ تشخیص نمیبینید که کنید، میوقتی که به او نگاه می
 نیست! التفات کردید؟!

 مشکک بودن تکلیف فعلی و تنجّزی

کند و نسبت به هر کسی در هر افقی، هر اینجاست که تکلیف فعلی و تنجّزی مراتب پیدا می
تکلیفی که افراد دارند و شود؛ یعنی شود و مقولۀ مشککه میای، متفاوت میمقداری و به هر اندازه

الزامی که در اینجا هست، از قبیل یک مقولۀ متواطی نیست، بلكه مقولۀ مشککه و مَقول به تشکیک 
کنند. حالا صحبت ما این است که امام زمان است و به همان مقدار از فهم و ادراک، تکلیف پیدا می

وقع مکلفّ به نماز بود یا نبود؟! هنوز که ده السلام که در پنج سالگی به امامت رسید، آیا در آن م علیه
السلام در چند سالگی به امامت رسید؟! امام جواد در  سال تا پانزده سال فاصله دارد! امام جواد علیه

ای مسئلۀ امامت مسئله 1سالگی بودند. السلام در سن هشت سن نهُ سالگی بوده است، امام هادی علیه
طوری که در مورد حج تا وقتی که استطاعت نباشد، دارد؟! همان است ربط به نماز دارد چه اشکال

که شود! بنابراین چرا امام جواد درحالیشود، نماز هم تا وقتی که آثار نباشد واجب نمیحج واجب نمی
 خواند؟!در سن نهُ سالگی است نماز می

                                           
 (.با قدری اختلاف) 417، ص 4، ج ؛ إثبات الهداة99و  89و  85، ص 50بحار الأنوار، ج   1
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دید که طفلی هنوز ها فرار کردند اما اید که آمد و رد شد و همۀ بچهجریان مأمون را شنیده
همه »گفت: « برای چه بروم؟!»سرجایش ایستاده و نرفته است، گفت که چرا نرفتی؟ حضرت گفتند: 

ترسم! سرجایم من که نمی»گفتند: « روی؟!تو چرا نمی»گفت: « همه ترسیدند!»حضرت گفتند: « رفتند!
کند، خلاصه بعد یه فرق میزند و با بقحضرت یک طور دیگر حرف می! دید که عجب 1«ام.هم ایستاده

گوید السلام را شهید کرد، أباصلت می یا وقتی آن ملعون حضرت امام رضا علیه. متوجه این جریان شد
اباصلت دید که حضرت ! که در منزل بسته بود، دیدم که طفلی وارد شد، گفتم که شما از کجا آمدید؟

ه است، امام جواد آن موقع یک فرد رشید و طفل هستند، یک طفل دیده بود، قدِ یک آدم بزرگ که ندید
ها نقل. سال سن داشت القامة و بزرگ که نبوده است، طفل بوده است، در آن موقع حضرت نهمستوی

در کدام روایت داریم که بعضی ! رسد؟ساله چطور به بلوغ میمتفاوت است، حالا بفرمایید که بچۀ نه
سن طبیعی بلوغ : »روایات به من نشان دهید که گفته باشدیک استثناء در ! از اطفال مستثنیٰ هستند؟

السلام یا  شوند مثل امام جواد علیهپانزده سال تمام است، الاّ بعضی از افراد که در نهُ سالگی بالغ می
امام هادی در مدینه بودند که پدرشان امام جواد را در بغداد شهید !« سالگی السلام در ده امام هادی علیه

افراد گفتند که از کجا این مطلب را «. اندالآن پدرم را شهید کرده: »دفعه حضرت فرمودندککردند، ی
 2!«امدفعه در نفس خود احساس کردهجلالت خدا را یک: »حضرت فرمودند! فرمایید؟می

 معنای احساس جلالت و عظمت در نفس امام

ام؛ یعنی من در مجرای فیض اراده و فرماید در نفس خود احساس کردهجلالتی که امام هادی می
حالا . ام، این معنای احساس جلالت و عظمت در نفس استمشیتّ خدا در کل عالم وجود قرار گرفته

ام، ما هم همین را فرماید که جلالت خدا و عظمت را احساس کردهمی! حضرت به ما چه بگوید؟
حالا سؤال بنده از شما فقهاء این است که آیا برای امام هادی که هنوز به سن بلوغ نرسیده ! گوییممی

طور است پس نفسِ رسیدن به امامت هم اگر این! کند؟است، نفسِ رسیدن به امامت، اقتضای وجوب می
قتی که امام آیا و! کند تا مستطیع شود؟رود و صبر میکند، پس چرا به حج نمیاقتضای حج می

های بعد کند تا سالصبر می! خیر: »گوییممی! السلام مستطیع نشده است، باید به حج برود؟ علیه
باید زراعتی باشد، زمینی باشد، ! نه! کند؟آیا نفس رسیدن به امامت اقتضای دفع زکات می«. رودمی

السلام کشاورزی  امام علیهوقت زکات بدهد چون ممکن است محصولی باشد، به حدّ نصاب هم برسد، آن
السلام هم تجارت  ائمه علیهم. داشته باشد ولیکن محصولش در آن سال به حدّ نصاب نرسد یا آفت بزند

دادند، کارشان حساب و کتاب داشت. گاهی هم مبالغ را از افراد قبول پول به افراد می 3کردند،می
خواهیم! آنها هم نسبت به ین را قبول نداریم و نمیگفتند که چرا سود زیاد گرفتید؟! ما اکردند و مینمی

کردند. ذلک. اگر خمس واجب نبوده دفع خمس نمیکردند و امثالافرادی که فقیر بودند، دفع خمس می
خُب امام باشد حالا چون امام است پس باید همۀ تکالیف بر او مترتبّ باشد؟! چون امام است، حتماً باید 

دن او سالم باشد، روزه بر او واجب است، اگر سالم نباشد، بر امام هم حرام روزه بگیرد؟! نه! اگر ب
طور نیست که چون امام است، پس باید به هر کیفیتی روزه بگیرد ولو اینکه است که روزه بگیرد. این
 شود، او مثل سایر افراد تکلیفالسلام روزه نگیرد؟! بله می شود که امام علیهبیفتد و غش کند! مگر می

 دارد.
حالا بفرمایید که اگر تکلیفِ مترتبّ بر نماز، بلوغ باشد، امام هنوز بالغ نشده است، امام زمان 

                                           
 .1040 ، ص2 فصول المهمة، ج  1
 :3 ، ح۷46، ص۱ بصائر الدرجات، ج  2
ِ وَإنَِّآٰ ”السلام فقال:  السلام فِی الیومِ الّذِی توُُفِّی فیِهِ أبوُجعفرٍ علیه لفضلِ قال: رأیتُ أباالحسنِ علیهعن هارُون بنِ ا» ﴿إنَِّا لِِلَّّ

جِعوُنَ﴾ مَضَی أبو ِ لَم أکن أعْرِفهُا”فقِیل لهُ و کیف عَرَفتَ ذلِک؟! قال: “ جعفرٍ!إِلیَۡهِ رَٰ  «“.تدَاَخَلنَِی ذِلّةٌ لِِلّّ
ةِ علیهم5الکافي، ج   3 زقِ، ص  ، كتابُ الَمَعیشَةِ، بابُ ما یَجِبُ مِنَ الَِاقتِداءِ بِالأئَمَِّ ضِ لِلرِّ  .12، ح 6۷السلام فی التَّعَرُّ
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السلام ده سال مانده که بالغ شود و به سن پانزده سالگی برسد، آیا حضرت در این مدت نماز  علیه
خواند؟! آیا امام ذلک میالگرمی و امثخواند؟! یا نماز را تعبدّی، یعنی مثل تکالیف تمرینی و دستنمی

 این است؟! یعنی ما باید این حرف را نسبت به امام بگوییم؟!

 ترتبّ تکلیف به میزان فهم و عقل

یا اینکه تکلیف به فهم و عقل مترتبّ است؛ یعنی همین نمازی که سایر افراد باید در سن پانزده 
هم و تشخیص تکلیف، به همان رشد و حدیّ نظر فای در سن ده سالگی از نقطهسالگی بخوانند، اگر بچه

گوید که تو رسد، آن موقع بر او واجب است که نماز بخواند، خدا میساله میرسید که یک انسان پانزده
عنوان کنی؟! آیا سن تکلیف ملاک است یا اینکه سن تکلیف و رشد هر کدام بهچرا به بقیه نگاه می

د، یعنی هم سن تکلیف که خمسة عشر سنوات باشد و هم آن باشنالعلة در تحقق موضوع دخیل میجزء
العلة را که در تحقق السلام جزء طور باشد، بنابراین امام علیهفهم باید به این کیفیت باشد، اگر این

موضوع تکلیف دخالت دارد، یعنی سن تکلیف را فاقد است و آن جزء دیگر را که فهم و ادراک مقام 
واجد است؛ لذا هنوز تکلیف به امام نرسیده است، بنابراین نمازهایی که امام  نحو اتمّ تکلیف است، به

 خواند، جنبۀ استحبابی دارد! این کلام واضح البطلان است!می
السلام نماز نخواند! چه کسی گفته است که امامت مساوی  شود که امام علیهگوییم مگر میما می

حج رفتن و روزه گرفتن است؟! امامت برای خودش با نماز خواندن است؟! مگر امامت مساوی با 
شأنی دارد، حسابی دارد، کاری دارد، جریانی هست، مسائلی هست، ارتباطی هست، حبلٌ ممدودٌ بین 

جای خود محفوظ جای خود محفوظ است، تکلیف هم بهالخلق و الربّ است، مجرای فیض است، اینها به
طور نیست که تکلیف، بلوغ رسیم که اینبه این نتیجه میاست، هر چیزی جای خودش را دارد؛ لذا ما 

عنوان، عنوان مشیر است؛ عنوان جزءالعلة برای تکلیف است. این بهبه سنِّ خاص باشد بلکه مسئله به
رسند، ممکن است که شخصی به این یعنی اغلب افراد در چنین فضایی به این ادراک و شعور می

فهمد، کم خصی تا بیست سالگی هم به این قضیه نرسد، اصلاً نمیادراک و شعور نرسد، ممکن است ش
زنند که آدم به آنها هایی میها هستند که بیست سالشان شده است اما حرفاید؟! بعضیدارد، آیا ندیده

خواهید از این بچگی دست بردارید؟! چه زمانی می« خواهید بزرگ شوید؟!چه زمانی می»گوید: می
نبات و پفک خوردن دست بردارید؟! اینها بالغ نیستند، نماز هم بر ایشان ید از این آبخواهچه زمانی می

 واجب نیست. بله! باید پدر و مادر اینها را سر شوق بیاورند، تشویق کنند.
شود به مردم گفت. مجتهد شود اعلان کرد چون هر چیزی را نمیالبته اینها مسائلی است که نمی

ند تا بتواند در ارتباط با مردم، قضاوت در قضایای مختلف و حکم کردن در مطالب باید این مسائل را بدا
 گوناگون نسبت به افراد، جایگاه خود را پیدا کند.

طور نیست که طور است، وقتی کسی نیتّ احرام کرد، ایناین قضیه در مورد احرام هم همین
رام را انجام دهد و دوباره نیتّ احرام کند چون تواند کار مغایر با احدیگر مسئله تمام شده باشد بلکه می

کند. آیا شما احساس کند، عمل مغایر با احرام، او را از آن فضا خارج میوقتی که انسان نیتّ احرام می
گویید زند، میدفعه تلفن شما زنگ میگویید، یککنید و اقامه میکنید؟! مثلاً وقتی که نیتّ نماز مینمی

شاید کار فوری فوتی داشته باشد! خدا را رها کن، کار این شخص که الآن تماس گرفته که ببینم کیست؟! 
دیرینگ جناب تلفن رویم، لذا به دنبال دیرینگشود، حالا خدا هست، بعداً به سراغش میاست فوت می

التان گردید، حبینید که فلانی است، وقتی که برای نماز برمیدارید و میروید! لذا تلفن را برمیمی
خاطر همین در روایت داریم چطور است؟! خراب شد! این خراب شد یعنی از احرام خارج شدید؛ به

اید، دیگر حال که دوباره باید اقامه را تکرار کنید چون از آن حال خارج شده و وارد دنیا و مافیها شده
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 1تکبیرة الإحرام برای شما نیست؛ لذا باید اقامه را دوباره انجام دهید.
پس این مسئله در مورد احرام هم به همین نحو است، وقتی که نیتّ احرام انجام شد، اگر برای 

ذلک، خلاصه عمل منافی متحقق شد، باید انسان ضرورتی پیش آمد مثل کفّ نفس از نساء و امثال
ای ه مسئلهحالا اینک»ام بلکه بگوید: دوباره نیتّ احرام را تکرار کند و نگوید که من نیتّ احرام کرده

 «دهم.ام، دوباره تکبیرةالإحرام را انجام میالإحرام را نگفته نیست چون هنوز تکبیرة
افتد؟ عمل منافی تلمیذ: نیتّ مجدد احرام باید در میقات باشد چون بین شخص و میقات فاصله می

 دهد طبعاً در میقات نیست.گویید انجام میبا احرام که می
کنیم که اگر نیتّ احرام رد شده است اشکال ندارد، حالا بعداً عرض میاستاد: نه دیگر چون با 

ً »تواند باید دوباره برگردد به آنجا و نیتّ کند چون که می « لا یجوز التجاوز عن المیقات إلاّ و أنت محرما
احرام  جا نیتّتواند از همانتواند که برگردد چون تلبیه نگفته است، میکند، اگر نمیدر اینجا صدق می

 کند.
 ذلک؟تلمیذ: یعنی دیگر نیازی به انجام مجدد مقدمات احرام نیست؟! مثل غسل و امثال

ها را انجام داده است، داریم که اگر کسی غسل کند و بعد عمل منافی انجام دهد، این استاد: غسل
 2ناقض غسل نیست.

اد قابلیت برای توسعه و تلمیذ: ببخشید راجع به بلوغ اجازه هست سؤالی بپرسم؟ بعضی از افر
فرمایند اند؛ لذا حضرت میرشد دارند چون ]بلوغ آنها[ بستگی دارد به اینکه در چه شرایطی تربیت شده

كند با السلام که فرزند در آن رشد پیدا می كنیم زیرا فضای خانۀ امام علیهكه ما در پنج سالگی امر می
مایند که شما باید از هفت سالگی شروع كنید، نشان فرخانۀ غیر امام تفاوت دارد. اینکه حضرت می

بینیم فرزندی که دهد كه پدر و مادر مكلف هستند و وظیفه دارند كه آن فضا را ایجاد كنند. ما میمی
کنید عالی صحبت میفهمد حتی در جلساتی که حضرتكند و میچهارده یا پانزده ساله است، سؤال می

ی شما صحبت كردید، ای بودیم، وقتگوید. ما در جلسهلب دقیقی را میپرسد و مطاآید و سؤال میمی
ای آمد و گفت: بابا آقا فرمودند که رفقا فضولی نکنند؛ یعنی در این حد متوجه شده بود و لبّ مطلب بچه

شوند چون در فضایی قرار گرفته است. اما اگر پدر و حالٍ تا حدی متوجه میأیّ را گرفته بود، علیٰ 
كنند، قاصر یا مقصّر هستند. این مترتبّ در این مسئله است. از حضرتعالی آن فضا را ایجاد نمیمادر 

اید که چهارده سالگی. برای فرزندی که در خانۀ شما است یا در سایت سؤال شده است و شما فرموده
اند آشنا شده طور نیست، خصوصاً پدر و مادری که با این مكتب و مبانیدر خانۀ بنده و رفقا است این

فهمد و در این جلسات مطالب را شنیده است و مطالعه كرده است ولی فرزندی كه الآن رشد كرده و می
شنود، ذهنیتّش تغییر كرده است، منظور بنده از كنند او هم میو پدر و مادر که با همدیگر صحبت می

ند كه آن فضا را ایجاد كنند تا اینكه تغییر همان مبنای شما است، در واقع اینجا پدر و مادر مسئول هست
 سالگی نبریم. ما بلوغ پسر را روی شانزده و هفده سالگی و دختر را روی چهارده

استاد: بله! در روایات هم داریم که باید پدر و مادر در اوامر الزامیه نسبت به آنها کوتاهی نکنند 
های امام نسبت به درک یک یعنی بچهولی در عین حال یک مطلب در خانوادۀ امام هم متفاوت است؛ 

شود، یک پسر امام، اسماعیل مسئله متفاوت هستند. یک پسر امام، موسی بن جعفر علیهماالسّلام می
طور نیست که همه یک فهم، تفکر و تعلقّ دینی شود؛ اینشود و یک پسر امام هم عبدالله افطح میمی

                                           
 :31، ح 55، ص 6، کتاب الصلاة، باب ۲تهذیب الأحکام، ج   1

م إذِا أقمَتَ الصّلاةَ فإنِکّ إذِا تکََلَّمتَ لا تتَکََلّ ”السلام:  عن مُحمّدِ بنِ مُسلِمٍ قال: قال أبوُعبدِالله علیه»
 «“.أعَدتَ الِإقامةَ 

 :3 ، ح۳۳۰ ، ص10، أبوابُ الِإحرامِ، باب ۱۲ وسائل الشیعة، ج  2
امُ قبلَ أنْ السلام عنِ الرّجُلِ یغتسِلُ لِلِإحرامِ بِالمَدینةِ و یلبَسُ ثوَبَینِ ثمُّ ین عن عِیصِ بنِ القاسِمِ قالَ: سألتُ أباعبدِالله علیه»

 «“.لیس علیهِ غُسلٌ ”یحرِمَ قال: 
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که تربیت یکی است، فضا هم بینیم، درحالیاختلاف را میداشته باشند. ما حتی در فرزندان امام هم این 
 بیند ولی اینها متفاوت هستند.بیند، فرزند دیگر هم مییک فضا است، چیزی که این فرزند از امام می

ما خودمان در زمانی که خدمت مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالیٰ علیه ـ بودیم، هر کدام از ما در 
ساز شد. مرحوم پدر ما مطلبی را مان برداشت بوده که بعداً مسئلهمنزل یک برداشت داشت و ه

کردند و براساس نحو دیگری برداشت میکردم و افراد دیگر بهفرمودند، من به یک نحو برداشت میمی
دادیم؛ یعنی دو برداشت در مقابل یکدیگر که صد و هشتاد درجه در قبال آن برداشت هم ترتیب اثر می

 که از یک پدر و مادر هستیم.، درحالیشدهم واقع می
افراد در این مسئله متفاوت هستند و همه به یک قسم نیستند، نفسانیات و خصوصیات نفسانی، 
البته نه به معنای بد بلکه به معنای آثار خصوصیات و شاکلۀ فردی هر شخص نسبت به تلقیّ مطالب و 

ت فاحشی دارد. تکلیف هم براساس همین مسئله باورش نسبت به مسائل، خیلی تفاوت دارد؛ یعنی تفاو
 آید؛ یعنی در یک سطح نیست.و میزان باوری که آن فرد دارد، می

کنیم، این مطلب به این معنا نیست که های خود را امر میفرماید که ما بچهلذا امام در آنجا می
این مسئله بیشتر از شما است،  فهمند بلکه به این معنا است که اهتمام ما نسبت بههای ما بهتر میبچه

کنیم که آن التزام مِنةً علیکم آوریم و التزام بیشتری را در اینجا رعایت میدر واقع ما فشار بیشتری می
تر باشند های دیگر بدهید و اجازه دهید مقداری راحتای به بچهاز شما برداشته شده است؛ لذا شما فرُجه

هتمام ما بیشتر است. طبعاً بیت امام است و تحفظّ بر این مسئله کنیم چون اولی ما زودتر شروع می
 بیشتر است.

کنند و دقیق کنند، خوب هم درک میها مسائل را نفهمند بلکه آنها درک میطور نیست که بچهاین
بینیم که حال و دارند اما حال و هوای هر کدام از اینها به یک نحو است. در عین درک مینکته برمی

هایش را به شکل خاصی بینیم که چشمیک بچه اصلاً در این چیزها نیست ولی یک بچه را میهوای 
ها هستند که نسبت به مسائل کند؛ یعنی توجه خاصی دارد. مثلاً بعضی از بچهکند و دقت میباز می

و اینها هستند و اصلاً در عالم دیگر هستند، این مطلب اصلاً ربطی به تربیت  1ذلک بیقحجاب و امثال
اند که چند سال به گفتند اصلاً نوشتهاند؟! میاید که راجع به بزرگان در کتب چه نوشتهندارد. مگر ندیده

 دیدند که این کیست!آمدند و اصلاً نمیرفتند و میای میخانه
ت پاید، اینها هر کدام تفاویکی اهل خانه را میاما یک نفر هنوز از در خانه وارد نشده است، یکی

ها محسوس است و ربطی به تربیت ندارد، سنخیت این بچه یک چیز کنند، حتی این قضیه در بچهمی
 است و سنخیت بچۀ دیگر چیز دیگری است.

 اختلاف سنّ تمییز در افراد مختلف

کنند که از چه زمانی باید رعایت کرد، پاسخ لذا وقتی که از من راجع به مسئلۀ تمییز سؤال می
ای است که در خیال این وقت بچه کند؛ یکباید ببینیم که روحیۀ بچه چه اقتضا می من این است که

نحوی رفتار شود که بعداً برای تر است، گرچه در اینجا هم باید بهها نیست، انسان مقداری راحتحرف
قع ماند. در وااین بچه خاطره نماند چون گرچه بچه الآن متوجه نیست ولی بعداً برای او خاطره می

ها هستند که سنین چهارسالگی را به یاد دارند، نظر متفاوت هستند؛ بعضی از بچهها از این نقطهبچه
ها ها سنین کمتر را هم به یاد دارند اما بعضیها هم سنین سه سالگی را به یاد دارند حتی بعضیبعضی

که این برند، درحالیطرف میطرف و آنماند؛ لذا او را به اینکنند که در یاد این بچه نمیخیال می
کنند تا بعداً از آن مانند کامپیوتر استفاده کنند. حالا ممکن است یک نفر هم ها همه چیز را ضبط میبچه

تواند این موارد را تشخیص دهد؛ لذا تا چهارسالگی بیق باشد و اصلاً هیچ چیز نفهمد. انسان خودش می

                                           
 گویش طهرانی: کسی که اشرافی به وقایع اطراف خود ندارد.  1
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 1ت حجاب سنّ تمییز را درنظر بگیرید.یک قاعده در شرع آمده است که برای رعای

 تعریف سنّ تمییز

چون برای دوتا ساله که تمییز نیست بچۀ ده»گفت: ساله داشت و میام که شخصی بچۀ دهمن دیده
نه! سنّ تمییز این نیست که بچه پشت میز دادگاه بنشیند و قضاوت کند! « زنند!نان قندی بر سر هم می

دارد را تجزیه و تحلیل کند و بگوید هایی که در ذهنش برمیاً بتواند عکسبلکه منظور این است که بعد
ساله که در سنّ تمییز است، ایم که بچۀ دهکه آن منظورش چه بود و این منظورش چه بود والاّ ما نگفته

 کتاب شفا درس دهد!

 لزوم رعایت حجاب در سنّ تمییز و رعایت آداب در سن کمتر از تمییز

رسد، باید وقت باید این نکته را رعایت کرد که وقتی بچه به سنّ تمییز میت. آنمسئله این اس
حجاب را رعایت کند ولی برای کمتر از سنّ تمییز نباید همۀ این آداب را کنار گذاشت بلکه باید ملاحظه 

. اینها مسائلی آورد، نسبت به آنها اجتناب شودماند و بعداً آنها را به یاد میکرد که اگر در خاطر بچه می
شود. الآن برادرهای ما قضایایی که در سن چهارسالگی برایشان اتفاق هستند که امروزه رعایت نمی

افتاده بود را شاید خیلی به یاد ندارند اما بنده قضایایی که در یک سال و هشت ماهگی برای من اتفاق 
ام از فلان مجلس عروسی از والدهافتاده بود را در ذهن دارم، یک سال و هشت ماه! یعنی وقتی که 

گویند که تو یک سال و هشت دانی؟! قشنگ به یاد دارم! میگویند که تو از کجا میکنم، میسؤال می
دارد؟! البته ما بعداً آید که این بچه عکس برمیکنید؟! اصلاً کسی به فکرش میماه داشتی! التفات می
ایم. در این مسائل افراد خودشان را نشان ها را حذف کردهایم! بلکه از اول آنتجزیه و تحلیل نکرده

 کنند.دهند که با همدیگر فرق میمی
رَىٰ حَتَّىٰ تعَۡلمَُواْ مَا تقَُ  لَوٰةَ وَأنَتمُۡ سُكَٰ ٰٓأیَُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنوُاْ لَا تقَۡرَبوُاْ ٱلصَّ به جهت  2ولوُنَ﴾تلمیذ: آیا آیۀ ﴿یَٰ

ای که ادراک و شعور دراک و شعور در اینجا لحاظ شده است مثل بچهخبث باطن است؟ یا جهت عدم ا
 ندارد و لذا نماز ندارد.

 استاد: خیر، شاید خبث باطنی هم نباشد، گفت که مستی و راستی!
 دانستند؟!تلمیذ: مرحوم آقا تمییز پسرها را از سه سالگی می

توانستند، ها نمیدانستند که بعداً هم حرف درآمد که چرا؟ زیرا بعضیاستاد: بله از سه سالگی می
 همین است دیگر، درست است، همین باید باشد.

                                           
 :31( آیه 24سوره نور )  1

رِهِنَّ وَیحَۡفظَۡنَ فرُُوجَهُنَّ وَلَا یبُۡدِینَ زِینَتهَُنَّ إلِاَّ مَا ظَهَ  تِ یغَۡضُضۡنَ مِنۡ أبَۡصَٰ لۡمُؤۡمِنَٰ رَ مِنۡهَا ﴿وَقلُ لِّ
ٰٓئهِِنَّ وَلۡیَضۡرِبۡنَ بخُِمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُیوُبهِِنَّ وَلَا یبُۡدِینَ زِینتَهَُنَّ إِلاَّ لِبعُوُلتَهِِنَّ أوَۡ ءَابَآٰئهِِنَّ   أوَۡ ءَابَآٰءِ بعُوُلَتهِِنَّ أوَۡ أبَۡناَ

تهِِنَّ أوَۡ نسَِآٰئهِِنَّ أَ  نهِِنَّ أوَۡ بنَِيٰٓ أخََوَٰ نهِِنَّ أوَۡ بنَيِٰٓ إخِۡوَٰ بعِِینَ غَیۡرِ أوَۡ أبَۡنَآٰءِ بعُوُلتَهِِنَّ أوَۡ إخِۡوَٰ نهُُنَّ أوَِ ٱلتَّٰ وۡ مَا مَلكََتۡ أیَۡمَٰ
رۡبةَِ  تِ ٱلنسَِّآٰءِ﴾.أوُْلِي ٱلۡإِ فۡلِ ٱلَّذِینَ لَمۡ یظَۡهَرُواْ عَلىَٰ عَوۡرَٰ جَالِ أوَِ ٱلطِّ  مِنَ ٱلرِّ

 :224 ، ص2 كنز العرفان، ج
فۡلِ﴾ ذلك یصدق على الواحدِ و الجمعِ كقولِه تعالى: ﴿ثمَُّ یخُۡرِجُكُمۡ طِفۡلٗا﴾قوله ﴿لَمۡ یظَۡهَرُواْ﴾ أی لم ی» طَّلعوا على قوله ﴿أوَِ ٱلطِّ

 «رةِ، فیمیِّزون بینهَا و بینَ غیرها.العو
 :3، تعلیقه 152 ، ص1 . انوار ملکوت، ج43( آیۀ 4سورۀ نساء )  2
 «گویید.ای اهل ایمان هنگامی که )از خمر و می( مست باشید نزدیک نماز نروید )نماز نخوانید( تا آنکه بدانید چه می»
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 تأثیر فضا و جوّ در تغییر ادراک انسان

طوری دهد، همانقضیۀ ادراک خیلی مهم است که چطور فضا و جوّ، ادراک انسان را تغییر می
کند و اید، فضا و جوّ نقش مهمی در تغییر ادراک انسان دارد و آن را عوض میا اشاره کردهکه شم

خیال هستند، مدت در جایی زندگی کنید که افراد آنجا نسبت به حجاب بیدهد. اگر شما یکتغییر می
انسان  شوید؛ یعنی نفس الحضور در چنین فضا و مکانیخیال میکنید که شما هم بیکم احساس میکم

کم کشد تا کمکند. البته یک روز، دو روز، سه ماه و چهار ماه نیست بلکه طول میکم عوض میرا کم
خورد. ممکن است شخصی هم باشد که اگر ده یا خورد، مرتباً سُر میکند که سُر میانسان احساس می

شود که بگوییم فضا تأثیر پانزده سال هم در آنجا بماند، صلابت خودش را حفظ کند ولی این دلیل نمی
 طورکلی این قضیه وجود دارد.پذیرد اما بهگذارد بلکه این فرد خصوصیتی دارد که تأثیر نمینمی

طور است، اگر ام که در این زمینه چنین حالی دارند. در همه چیز همینای را دیدهمن افراد کثیره
اشد یا به جایی بروید که همه در صحبت شما در فضایی قرار بگیرید که همیشه در آن کلک و دروغ ب

دانند، روز اول خیلی گذارند و خودشان هم میگویند، سر همدیگر کلاه میکردن با همدیگر دروغ می
شود که اگر نحوی میکم قضیه بهاما کم« هم خورد!بروید بیرون! حالم به»گویید: آید و میبدتان می

شود! یعنی اصلاً حالت دروغ و کلک، نفس را زتان میخودتان روزی چندتا دروغ نگویید، یک چی
کنیم گویند، تعجب میها دروغ میشود. ما وقتی که بعضیگیرد و برای شخص یک چیز عادی میمی

صاف در چشم آدم نگاه کند و دروغ بگوید؟! اصلاً شود شخص صافگوییم که مگر میو با خودمان می
جیب است ولی در واقع عجیب نیست چون ما در این فضا قرار انگار؛ یعنی برای ما خیلی عانگارنه
شویم، ایم برای ما عجیب است، اگر ما هم در این فضا قرار بگیریم و مدتی بگذرد مانند آنها مینگرفته

 شود شخصیت و فرد دیگر.یعنی شخصیت ما می
 تأثیر صدیق بر انسان مِن حَیثُ لا یشَعرُ

گویند که با صَدیقی رفت و آمد کن که تو را به فهم، عقل، دیانت و تقوا نزدیک کند چون فلهذا می
گذرد انسان حالات گذارد؛ یک مدت که میگذارد، مِن حَیثُ لا یشعرُ اثر میصدیق بر صدیق خود اثر می

 کند.او را پیدا می
کم گذارد و آن شخص را کممی این صدیق آن تأثیر را  1«الصدیق مَن صَدقَک لا صَدَّقکَ»

گرداند. این دستورات سلوکی خیلی جالب است؛ دستورات در زمینۀ مسائل اجتماعی، در زمینۀ برمی
اصطلاح زوج و زوجه ـ که مثلاً انسان چه زنی را اختیار رابطه و در زمینۀ کیفیت اتخاذ همسر ـ به

سبت به مرد و هم نسبت به زن. بنده موارد کند، چه خصوصیاتی داشته باشد، خیلی تأثیر دارد، هم ن
واسطۀ شد؛ یعنی در این فضا بودند ولی بهشناسم از دخترهایی که نماز شبشان ترک نمیای میعدیده

داشتند. ببینید از کجا به های شوهرشان حجابشان را هم برمیازدواج با مورد نامناسب، جلوی دوست
واسطۀ وارد شدن در فضای نامناسب، شود، بهرک نمیکجا رسیده است! دختری که نماز شب او ت

گفت که این دختر خورد و میدارد. مادرش قسم میاش را هم برمیجلوی دوستان شوهرش روسری
عکس این قضیه هم وجود دارد. خلاصه قدر تأثیر دارد، البته برشد! یعنی ایننماز شبش فوت نمی

 دستورات سلوکی خیلی عجیب است.

 وجود و موجود در دعای جوشن کبیر قضیۀ وحدت

دعای »ای در منزل یکی از رفقا در مشهد بود که مرحوم آقا به ما فرمودند: جلسۀ عصر جمعه

                                           
 :2، تعلیقه 279 ، ص3 اسرار ملکوت، ج  1
و بسیاری  1 ، ص3 و ج 136 ، ص1 ر مجامع روایی موجود یافت نشد، لیکن در کشکول شیخ بهایی، جاین عبارت د»

 )محقّق(« از کتب به نقل از حکما آمده است.
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یا نوراً قبلَ کلِّ نورٍ، یا نوراً بعدَ کلِّ نورٍ، »؛ ما هم این فراز از دعای جوشن را خواندیم: «جوشن بخوان
ان به ما فرمودند که حالا بعضی از این فقرات را معنا کن و ـ آقا مثل بعد ایش 1...«یا نوراً فوقَ کلِّ نورٍ 

فهمیم کردیم اما الآن میدیدیم که تعجب میشد، گاهی اوقات ما چیزهایی از ایشان میشان میاینکه چیزی
کردن و مسئلۀ وحدت  نشستند! ـ ما شروع کردیم به معنا کردن و ترجمهکه آنها مثل اینکه آرام نمی

 د در آنجا مطرح شد؛ این فقرات حکایت از قضیۀ وحدت وجود و موجود دارد.وجو
کند به کسی که در کنارش نشسته و به پشتی افرادی در آن مجلس بودند که یکی از آنها رو می

دهم، گوید، پس پشتی خدا است و من به خدا تکیه میطور که این آقا میاین»گوید: تکیه داده است و می
خدایی که آن شخص این مطلب را به او گفته بود بعد از چند دقیقه آمد و نزد آن بنده« !حواست باشد

اند، این شخص نسبت به مطلبی که بیان کرده»مرحوم آقا نشست ـ من هم کنار نشسته بودم ـ و گفت: 
« است؟!کند! این قضیه چطور گوید که این ]پشتی[ خدا است، من هم خدا هستم و خدا به خدا تکیه میمی

که ای فرمودند و این شخص رفت، درحالیجمله حالا در جلسه جای این صحبت نیست ولی آقا چند
ظاهراً شبهه در او وارد شد. بله! همین هم کارش را ساخت! بنده بعد از مدتی دیدم که این شخص با 

ند، رفت و آمد هایشان به حکمت تعرّض جاهلانه داربعضی از آقایانی که مدعی علم هستند و در بحث
کند، با خودم گفتم که او دیگر کارش تمام شد! یک وقت دیدیم در جلسه که نماز مغرب و عشاء می
ایستد و نمازش را که پشت سر آقا خوانده است، اعاده آید در کناری میخوانند، او بعد از نماز میمی
طور مراتب را طی عنی همینکند! مدتی گذشت و دیگر آن نماز ]پشت سر آقا[ را هم نخواند؛ یمی
رفت تا جایی که دیگر رفت که رفت! خداحافظ شما! بعد گفت که ما این کرد، اصلاً مرتباً بالا میمی

دانم اینها را از چه کسی یاد گرفته مطالب را قبول نداریم و اینها خلاف ضرورة مِن الدیّن است، نمی
 بود که خلاف ضرورة مِن الدیّن است؟!

ها امضا کردند ای که پزشکان مشهد برای ایشان گرفتند، خیلیمرحوم آقا مجلس فاتحه بعد از فوت
فهمد که به این ظاهر نیست؛ چه کسانی بودند اما ایشان جزء کسانی بود که امضا نکرد. واقعاً انسان می

رفیقمان  کرد همینو چه نیاّتی و مسائلی داشتند. از جمله اشخاصی که بر این مجلس خیلی پافشاری می
چنین دکتر ـ خداوند حفظشان کند ـ جناب آقای دکتر بیرجندی بود که جراح معروف مغز هستند، هم

کردند ـ خدا همۀ اینها را حفظ کند ـ بسیار بسیار افراد خوارزمی برای اقامۀ مجلس ایشان پافشاری می
 «مانم! ایران نمیمن دیگر بدون آقا اصلاً »گفت: شریف و وزین بودند. دکتر توسلی بود که می

 عدم شرکت بعضی از افراد اهل علم در مجلس فاتحۀ علامه طهرانی رضوان الله تعالیٰ علیه

وجود آورده بودند، در ولی بعضی از افراد اهل علم که موقعیت اجتماعی آنها را مرحوم آقا به
ها که ما هم بلد ین بازیمجلس فاتحۀ ایشان شرکت نکردند و گفتند که استخاره کردیم و بد آمد و از ا

خواهیم خدمت شما برسیم، من هم گفتم که هر وقت، وقت داشتم به هستیم. بعد به من گفته بود که ما می
دهم. خلاصه ایشان از افرادی بودند که برای مجلس فاتحه گرفتن، امضا نکرده بودند شما اطلاع می

 کنم!ولی امضا نمی کنمولی در مجلس شرکت کرده و گفته بود که من شرکت می
بعد فوت مرحوم آقا من به اتفاق بعضی از بستگان برای بازدید رفته بودم؛ نشسته بودیم که 

این : »دفعه این بندۀ خدا قضیۀ وحدت وجود را مطرح کرد و گفت که این نظر خلاف است، من گفتمیک
«. هل علم معروف در مشهدیکی از افراد ا: »گفت!« گویید، چه کسی گفته است؟مطلبی را که شما می

آقا چطور شما این مطلب را : »گفت!« اندازۀ یک صفحۀ منظومه هم سواد فلسفی نداردایشان به: »گفتم
خواهد باشد، ایشان کسی می ایشان شاگرد هر: »گفتم!« ایشان شاگرد فلان شخص است! فرمایید؟می
وکیل هستید که یک مجلس مناظره بین شما از طرف بنده !« فهمداندازۀ یک صفحۀ منظومه هم نمیبه

                                           
 .۳۰4، ص۱ ؛ زاد المعاد، ج۰۲4 ، ص۱ البلد الأمین، ج  1
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بنده و ایشان بگذارید ـ همه هم شرکت کنند ـ تا راجع به مبانی فلسفی، وحدت وجود و مباحث عرفانی 
چنان در انتظار ها گذشت و ما همسال! بله. مانممناظره کنیم، بنده حاضر هستم و منتظر پاسخ شما می

ها در مشهد بود ـ که قرار که آن بندۀ خدا ـ اهل مرید و این حرفتشکیل و انعقاد این مناظره بودیم تا این
 .سوادی بود ولی بالأخره فعلاً دور، دور اینهاستآدم بی. بود بیاید، فوت کرد و مسئله منتفی شد

گوید که اینها خلاف شرع است و خداحافظ شما، ما رفتیم! اول نمازش را به همین راحتی می
گویند: اند که میرود! از همین آقایان یاد گرفتهکند و میدبخت بیچاره رها میکند و بعد هم باعاده می

 «نماز پشت سر اینها باطل است!»
د د و آلِ مُحمَّ  اللهمَّ صلِّ عَلیٰ محمَّ
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